
63/ 1389بهار ويژه نامه، سال اول، شماره اول، فرد مسوول مكاتبات*

و ايران، سال اول، 1389، بهارنامهيژهوفصل نامه طب سنتي اسلام

گيتر، كهنةيق الادوي عن حقاةيالابن ،ي موجود به فارسيداروشناساهين متن

سدبن علي هروي موفقفي تأل و پنجم هجره، ي چهارم

*نسب عبدالحسين اسماعيل

و ايران، فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران  دبيرخانه دايره المعارف پزشكي اسلام

گيپزشك مفرداتهن كتاب درباريا و يـي اهان دارويو هـايژگيو

را  و جهان در آن دورانياي سنتّيج آنها در پزشكيو كاربرد ران

بي خـود را از تـألهزي ـمؤلف در آغاز كتاب، انگ. است انيـف آن

م و  پزشكان آثار خود را مختصريد چون برخيگويكرده است

و گروه ويديشرح كرده نيـايگر كامل شرح نكـرده بودنـد،

ر گيا تأل كتاب و تمام  زمـان خـود را، كـهيياهان دارويف كرده

نيم به و ن روش شرح نموده اسـتيكوتريشناخته است، كامل

ص( ).2مقدمه،

ــاب ــكت ــي وهك مقدم ــاه ــاب دارد28 كوت ــا. ب ــه ب مقدم

مياهيديتحم و مسجع شروع ص(شودي كوتاه پـس).1همان،

و ترتياز ذكر علت تأل  و نام و كتـاب،يب بابهـايف از مطالعـه

و آرا پيپــژوهش در كتابهــا و داروشناســان ويشيــ پزشــكان ن

ن هم و زيعصرانش و و سود طبيز از داروها و و اثر آنهـايان عت

م  ص(كنديبحث ي بـه درسـتي اعتقاد راسخ هروي).2همان،

مـيو روش پزشكان هنديرأ و از قول آنان د كـهيـگوي دارد

 كـه فقـط مـصرفياهـانيگ: دارنـد اهان جهان چهار درجـهيگ

گ)ييغذا(يخوراك هميكه هم مصرف خوراكياهانيدارند؛ و

گييدارو گييكه فقط مصرف داروياهاني دارند؛ ياهـاني دارند؛

ص(كه چون زهر هستند  چهـار طبـعهسپس دربـار).3همان،

م و خشك سخن ص(ديگويگرم، سرد، تر يو آرا)4همـان،

مـيپزشكان و روم را شرح و نظـر آنـان را دربـاريونان هدهـد

ميا خشك برخيعت گرميطب و غذاها رد و نظـري داروها كنـد

صحيپزشكان هند  محي را ويتر كند كه خـوديميادآوريداند

ــد و روش هن ــان را برگزيراه زي ــت؛ ــده اس ــد دارو ي را در هن

و همـ فراوان و بهتـر يت مردمـان آنجـا در آمـوختن پزشـك تر

).جا همان(شتر استيب

رايين داروهـاي است، بنابراي عربينام بابها براساس الفبا

ويكيكه با ،»پ«يعنـي؛ي فارسـي الفبـاهژيـ از چهار حرف

م»گ«،»ژ«،»چ« گـر قـرار دادهيديهاا در بابيشونديآغاز

و» اوشانيپرس«است، از جمله  ب را»زجيچـشم«را در بـاب

ج آورده ميدر باب و در باب ناسب خود نقـلا آنها را معرّب

معـربِ گـاورس،») ازران←(جـاورس«كرده است، از جمله 

معـربِ» بـقيز«،)گـل گنـدم(معربِ گوز گندم» جزر جندم«

ژيز و ).وهيج(وهيوه

گ پاينام و داروها بر تهَجـيهاهان مرتـب) الفبـا(ي حروف

ايافتن آنها برايشده است تا  ن نظـميـ خواننده آسان باشد، اما

.ت شده اسـتي رعاين حرف اساميط در مورد نخستفقييالفبا

و منفعة النَّفس نامهمؤلف ترجم آني كتاب را روضة الاَنس و ده

ص( لقب داده استةيق الادويحقاالعنةيرا الابن ).5همان،

و بـه) بـرنج(» اَرز«مطالب كتاب با خـتم» اقوتيـ«شـروع

بس. شوديم گيارينام و داروها معرب شـدهي از اسـت، از اهان

، اما گاه»فسُتقُ«،»انجيراز«،»بنفسج«،»سميابر«،»اسفاناخ«جمله 

و» اوشـانيپرس«،»يآذربو«،»آزادرخت« مانندي فارسيبه نامها

نو. خوريم نيز برمي» جوان سپرم« يسنده بـرا ي ـبا وجـود قـصد

سا مفصليف كتابيتأل وير آثار مـشابه، توضـيتر از ه دربـاريح

بيبرخ اي داروها نش ص← نمونـهيبـرا(ستيـز چند كلمـه

ص»دهن السعترَ«، 152 خ«،329؛ و بـرا))دمـاغ(»مـ » ودع«ي؛

حيل توضـي داروها را بـه تفـصيا برخ اورده، امينيحيچ توضيه
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 الابنية عن حقايق الادوية

و ايرانويژه/ 64  نامه طب سنتي اسلام

ص»لحوم«، 285ص←براي نمونه(داده است ؛»اهيـم«،304؛

نيادعا).»لبن«،279ص يز جـايـ مؤلف در كامل بودن كتاب

ــ زتأم ــل دارد؛ ــاي ــديرا در كتابه ــاومي ق ــه الح ــر، از جمل يت

في الطب←( گ) الحاوي يه نـاميـ وجود دارد كه در الابنياهاني،

م به نياز آنها ابومنـصور«ذيـل،ي بزرگ اسلام.د(امده استيان

).»موفق هروي

هميبا توجه به عرب نيه بودن نام و ازياريز نـام بـسي بابها

و داروهيگ و برخ اهان ديا ا گفتهيگر، برخي شواهد ن ي ـاند كـه

دريكتاب، ترجمه از عرب و اگر هم ترجمه نباشد، مؤلف  است

بسيتأل  بـودهيو مفـردات عربـير متون طبـيار تحت تأثيف آن

ص محبوبي اردكاني، مقدمهيهرو(است به نقل از مجتبي،7،

ص و ــوي، ــ).9-8 مين ــان عرب ــه زب ــيالبت ــان علم ــا زب ي قرنه

بي اسلامينهايسرزم و ه در همـيشتر اصـطلاحات علمـي بوده

به آن زبان بوده است رشته .ها

ب 584ييه خواص دارويدر الابن ان شده اسـت كـهي ماده

و»ديـحد« ماننـدي مواد كانياند، برخيياهان دارويگيبرخ

ويـ،»شميـ«،)سـنگ(و انواع حجـر)مس(» نحاس« اقوت؛

» لُحــوم«،»خمــر«،)ريــپن(»نيحــ«: انــديي مــواد غــذايبرخــ

.»سمك«و) گوشت(

پيحكيمؤلف كتابها و پزشكان بهيشيمان دقت خواندهن را

و اغذيو ادو  و كـردار هـر دارو«يهه و مركب را شـناخته» مفرد

صيهرو(است  ).2-1، مقدمه،

، كـه او را المـسدد،يريـ كتاب خـود را در دربـار ام هروي

ص همان(د، المنصوريالمو ا. ه، نگاشته اسـتدينام)2، ن ي ـبـر

؛يمستـشرق آلمـان(اساس خاورشناسان اروپايي چـون فلوگـل

زل)م1802-1870  هم عـصرياند كه هرو گمان تصور كردهيو

 مقدمـه همـان،(بـوده اسـت)ق366-350: حـك(امير سديد

ه، امـا علامـ)به نقل از مجتبي مينـوي،6ص مجبوبي اردكاني،

جينـيقزو(د دارديـ نظـر آنـان تردي در درستينيقزو ص2، ،

202-204.(

هز كتـاب در دورين)1330-1265(محمدتقي بهارهديبه عق

ج(ف نشدهي تأل امير سديد ص1بهـار، و از نثـر كتـاب)237،

نمين تعيتوان زمان تـأليز ن كـرد چـون سـبك نثـر يـيف آن را

نيسامان و شـشم هجـريهـام سده دويهمي تا  ادامـهي پـنجم

جهم(است داشته ص2ان، هيخ نگارش الابني تارياستور).25،

م365را ول)199ص،2، بخش2ج،ياستور(دانديق  بـهي،

بـي خالقيهنوشت در445 تـا430ين سـالهاي مطلق، كتاب  ق،

ولايدربار ام و هروير ابونصر جستان در يت طارم، نوشته شده

و لغت بن احمد اسدي عليو سد، شاعر و كاتب  پـنجمهشناس

در هجري، هر دو هم زمان در دربار ابونصر جستان بوده اند نـه

).665-664ص(امير سديددربار 

ه آغـازيـ بـا كتـاب الابني فارسيتوان گفت كه نثر علميم

دي نثر كهن فارسيهايژگيو. شوديم مـيـ در آن ازيده شـود،

ي عربــي جمعهــاي بــه جــاي فارســيجملــه آوردن جمعهــا

صيهرو( ي بـه كـار بـردن هنـدوان بـه جـاو)1، مقدمـه،

و دري نثر پهلويهايژگيهندوستان كه از و در نثر همي است

ج(كار رفته است به ص2بهار، و).27، و روان نثر آن سـاده

ج( به مقصود استيواف ص1صفا، و شتر واژهيب). 625، هـا

دياصطلاحات يو عربـي داروهـا در فارسـيزمان براري كه از

ديكار رفته است، نخست در الابن به و بعدها در يگر كتابهـايه

دهيريـام(ه آمـده اسـتيادو ص د)، مقدمـه، و جـ و سـلف

مـ بــهي فارسـي داروشناسـيكتابهـا ص(روديشـمار همــان،

و شش  ب ). بيست ميهايماريبه حي مشترك و وانـاتيان انسان

ج تاج(ز در آن اشاره شده استين ص2بخش، يروه). 296،

ازين پزشكاني از نخست بن احمد اخويني ربيعو انـد كـه پـس

ايرگيچ زميف آثـاريران، بـه تـأليـ اعـراب بـر  طـبهنـي در

جيآباد نجم(اند پرداخته ص2، ،634.(

اي در تأليهرو پـيف ش از خـودين كتاب از آثـار پزشـكان

و نام آنان را ذكر كرده است وحناي،) بار28(نوسيجال: استفاده

د) مقالـهه ادامـ← بـار،19( ، محمــد) بـار17(دسيوسـكوري،

بـا آنكـه). بـار9ه،يماسرجو(يه، ماسرجو) بار9(ي رازيايزكر

مينو شـيسنده ادعا و و دانـش هويكند كه در هنـد بـوده اسـت

مي را توصيپزشكان هند صي هـرو←(كنـديه ،)4، مقدمـه،

به پزشكان هند ،)بـار6(راطـا: ار كمتـر اسـتي بـسيارجاع او

ي، سـر) بـار2(ليـ، بها) بـار3(، جاتـك) بار5(سريفركوادت

). بار1(فركوادت
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 نسب اسماعيل

65/ 1389 بهار ويژه نامه،،سال اول، شماره اول

ويسـ ابـن بـهياچ اشـارهيهـي است كه هـرويگفتن نا

سيها نوشته ً آثار ابن و ظاهرا فينا جزو منابع تألي او ندارد

ايالابن دين امر تأمل برانگيه نبوده، كه دويز است؛ گر آنكه

ديپزشــك بــه نــام  هيوحنــا بــن ماســوي:ميــاروحنــا

يحي، پزشـك مـس)ق 243- 161(ماسويه، خانـدان ابن←(

 شاپور كـه پزشـكي زبان، از پزشكان مكتب جنديانيسر

بي عباسيخلفا و اعتبارش در بغداد ديو آوازه گـريشتر از

جييطباطبـا رازي، فهرست اعلام(همگنانش بود  ص1، ،

د) 330  250ون؛ متـيابن سراف(ونيبوحنا بن سراييگريو

سريي كتابهاه، برگردانند)ق ج(ي به عربياني از ،1همـان،

صغيكه دو كتاب به نامها) 329ص و الكنـاشي الكناش ر

وحنـا، بـاي از هـرويي از نقـل قولهـاياريبـس.ر دارديكب

ويون در الكناش صـغي ابن سرابيها نوشته ر مطابقـت دارد

صغييآنها ازينري كه در الكناش وحنـا بـنيست، احتمـالاً

صيكرامت(ه استيماسو ،312.(

به شماري كامل الابنهنسخ  ـA.F.340هه نيـويه، در كتابخان

به خط اسدياتر ايين نسخه به خط كوفيا. موجود استيش،

شبيبسينسخ صيهـرو( اسـتيه به كوفيار ).5-4، مقدمـه،

دريـاي عكـسيه نـسخيني قزويهعلام ش1310ن كتـاب را

صيريام( موجود استيملهه كرد كه در كتابخانيته ، مقدمـه،

)491ص( كتـابيپـژوه در راهنمـا دانـشيمحمدتق). سيزده

ايگريدهنسخ كه نـام كاتـبين كتاب را معرفي از  كرده است

ن گويآن مشخص و سديست و هـشتم هجـرها در  بـهي هفـتم

نيــا. نــسخ كتابــت شــده اســتخــط و يــن نــسخه كامــل ست

ــايدگافتا و در كتابخانــييه ــس شــوراه دارد ي اســلامي مجل

.شوديمينگهدار

زلينخست اهگمان نسخين بار دري كامل م 1859ن كتاب را

و بعدها آن را به انگلهقيبه طر يسي افست به چاپ رساند

و تفس دريـا. بر آن نوشتيريترجمه كرد م1972ن ترجمـه

دريل اصـهش به انضمام افست نسخيدر شهر گراتس اتر ،

شدي اصلههمان قطع نسخ هروي، مقدمه محبوبي(، چاپ

ص  ، به نقل از محمد قزوينـي؛ خـالقي مطلـق،4اردكاني،

پ.)647ص لاتياما دري بخـشينـيش از آن ترجمـه  از آن

گمان بـر آن بـهيزله ناشناس با مقدمي م، از مترجم 1833

جيمنــزو(ده بــودي، بــه چــاپ رســيزبــان آلمــان ص5، ،

ــه 1892رد). 3264 ــدف بادكوبـ ــدالخالق آخونـ ،يام عبـ

يه را بــرايــدانــشجوي ايــران شناســي مقــيم آلمــان، الابن

و دو سـال بعـدي خود برگزي دكترهنامانيپا و شرح كرد د

دو. آن را به چاپ رسـاندي آلمانهترجم كتـاب آخونـدف

و بخشي الابنيكم برگردان آلمانيبخش: بخش دارد ه است

و توض هوياح مطالب، مقدمهيدوم شامل شرح رن از پاول

، ايران شناس آلماني، فهرست پنجاه مقاله)م1908- 1863(

نيو كتاب مرتبط با الابن و ر مفـصل آخونـدف بـريز تفسيه

صيخالق(كتاب است ).644- 643 مطلق،

ا وه از نـسخين بار، بخـشيران، نخستيدر ن بـايـ كتابخانـه

ن)1355-1281(ينويمي مجتبهمقدم ه در مفـرداتيام الابنو با

دريپـ.ديش بـه چـاپ رسـ1344دريطب  ش، 1329ش از آن

هه نوشته بود، اما نسخي بر الابنيقاتيو تعليار حواشياحمد بهمن

شديماش محبوبي اردكـاني،، مقدمه،يهرو( آن مفقود گشتهن

و بـهيح احمد بهمنيه به تصحي كامل الابنيهنسخ).4،10ص ار

 ش، در تهـران بـه1346، در اردكـانيين محبـوبيكوشش حس 

.ديچاپ رس

 منابع
و واژه.1  كتاب الابنيه عن حقايق الادويـه موفـق الـدين ابومنـصور علـيههاي دشوار يا تحقيق دربار منوچهر اميري، فرهنگ داروها

.ش1353الهروي، تهران

.ش1356-1355، تهران، يا تاريخ قطور نثر فارسييبهار، سبك شناسيمحمدتق.2

،»درباره شرح حال اسدي، هويت ممدوحان او، تعيين درحال تـأليف كتـاب الأبنيـه:ي توسياسد« مطلق،يخالق؛ جلال اجبخشت.3

و علوم انساني دانشگاه مشهد، سال ش13مجله دانشكده ادبيات .ش) 1356 زمستان(4،

سي راهنمادر،»هيق الادويه عن حقايالابن« پژوه، دانشيمحمدتق.4 ش9ال كتاب، .ش) 1345 دي ماه(،5،
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 الابنية عن حقايق الادوية

و ايرانويژه/ 66  نامه طب سنتي اسلام

ــل.د.5 ــزرگ اســلامي، ذي ــروي«ب ــق ه ــصور موف ــوم(» ابومن ــ)از بخــش عل ــاي رازي، الحــاوي، ترجم ــدبن زكري يه؛ محم

ج محمود طب .ش1369، تهران1اطبايي،

ايخ ادبيصفا، تارااللهحيذب.6 .ش1363ران، تهرانيات در

انست مقالهيب،ينيمحمد قزو.7 و و ادبي، تهران از مقالات تاريخي .ش1313 تقادي

سهيق الادويه عن حقايالابن منابعه درباريبحث«،يكرامتونسي.8 ش9ال، فرهنگ، .1375زمستان،4،

و چـاپيـق الادويه عن حقايبن علي هروي، الابنخ طب؛ موفقيتار،يآباد نجمه؛، فهرستواريمنزو.9 ه، بـه تـصحيح احمـد بهمنيـار

.ش1371ين محبوبي اردكاني، تهران حس
10. Charles Ambrose Storey, Persian Literature: a bio-bibliographical survey, London, 1971. 
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